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حوادث
I N C I D E N T

ــردن زن میانسال  ــ ک ــرای پــیــدا  ــ پــنــج روز جــســت‌وجــو ب
ناپدیدشده، سرانجام به کشف جسد او در سونای ویلای 
گاهان  لواسان ختم شد؛ اما آنچه پس از آن پیش روی کارآ
قرار گرفت، از نقشه‌ای حکایت داشت که در آن قاتل برای 
ناشناس ماندن، چهره‌اش را تغییر داده و حتی موهای 
بدنش را تراشیده بود. در ادامه تحقیقات، داماد خانواده 
به‌عنوان عامل جنایت دستگیر شد و همراه دختر مقتول 
کمه رفتند. فرجام این قتل، قصاص و حبس  پای میز محا
بود که حالا این حکم در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.

ــزارش خبرنگار جام‌جم، ایــن پرونده از ۲۹ مهر سال  گ به 
که دختر یک زن میانسال به  کلید خــورد‌؛ زمانی  گذشته 
پلیس خبر داد مادرش به شکل مرموزی ناپدید شده است. 
زن جــوان گفت مــادرش بــدون آن‌کــه به کسی اطــاع دهد 
خانه را ترک کرده و خودروی ال۹۰ او نیز همراهش نیست. 
بی‌خبری از زن میانسال در حالی ادامه داشت که خانواده 
می‌دانستند چنین رفتاری از او سابقه نداشته و احتمال 
می‌دادند حادثه‌ای برایش رخ داده باشد. تحقیقات برای 
گاهان با کشف  پیدا کردن زن آغاز شد و پنج روز بعد، کارآ
جسد او در سونای ویــا، رونــد رسیدگی به پرونده را تغییر 
دادند. سونا محل رفت‌وآمد اعضای خانواده نبود و بیشتر 
از آن به‌عنوان انباری استفاده می‌شد. از سوی دیگر، بررسی 
خانه نشان داد خــودروی ال۹۰، طلاها و سگ مقتول نیز 
گاهان جنایی پس از حضور در ویلا،  ناپدید شده‌اند.کارآ
بررسی‌های تخصصی صحنه را آغاز کردند. با وجود آن‌که آثار 
به‌هم‌ریختگی گسترده‌ای در خانه وجود نداشت، شواهد 
به‌دست آمده و تصاویر دوربین‌های اطراف ویلا نشان داد 
فردی با پوشش و ماسک مشکی وارد شده و چند ساعت 

بعد آنجا را ترک کرده است. 
تبدیل  پرونده  تعیین‌کننده  به سرنخ  تصاویر دوربین‌ها 
شد. یکی از همسایه‌ها مرد نقاب‌دار را هنگام خروج از ویلا 

شناسایی کرد و مشخص شد او سهراب، دامــاد خانواده، 
اســت. با دستگیری مرد ۳۳ ساله، تحقیقات وارد مرحله 

تازه‌ای شد. 
سهراب در تحقیقات اولیه به درگیری با مادرزنش و مرگ او 
اعتراف کرد اما گفت همسرش در این ماجرا نقشی نداشته 
اســت. با این حــال، بررسی تماس‌ها، رفت‌وآمدها و سایر 
سرنخ‌های پرونده باعث شد بازپرس جنایی، دختر بزرگ 
مقتول را نیز به اتهام معاونت در قتل تحت تعقیب قرار 
دهد و برای او قرار جلب به دادرسی صادر شود. در جلسه 
رسیدگی که در شعبه ۱۳ دادگــاه کیفری یک استان تهران 
برگزار شد، سهراب درباره حضورش در ویلای لواسان توضیح 

داد و گفت قصد کشتن مادرزنش را نداشته است. 
او درباره نقشه خود گفت: »دو روز قبل از حادثه با همسرم 
به شمال رفتم اما مخفیانه به تهران برگشتم. برای این‌که 
شناسایی نشوم، تغییر چهره دادم و حتی موهای بدنم 
را تراشیدم تا اثــری از من باقی نماند. می‌خواستم فقط 
مادرزنم را بترسانم تا از من حساب ببرد اما درگیری بالا گرفت 

و او جانش را از دست داد.«
اما اولیای‌دم این روایــت را نپذیرفتند. پدر مقتول و دیگر 
کید کردند و همراه  اعضای خانواده بر عمدی بودن قتل تأ
گریم حرفه‌ای و تراشیدن موهای بدن را از  داشتن شوکر، 

نشانه‌های طراحی قبلی برای جنایت دانستند. 
سمیرا، دختر مقتول و همسر سهراب نیز در دادگــاه اتهام 
معاونت در قتل را نپذیرفت و گفت از نقشه همسرش برای 

قتل مادرش اطلاعی نداشته است. 
پس از پایان دفاعیات متهمان، قضات شعبه ۱۳ دادگــاه 
کیفری یک استان تهران وارد شور شدند و در نهایت سهراب 
را به قصاص و همسرش را به حبس طولانی‌مدت محکوم 
کشور  کردند. با اعتراض متهمان پرونده در دیــوان عالی 

بررسی و حکم مجازات متهمان تأیید شد.

    وحشت بی‌انتها، سردرگمی عجیب، 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

پریشانی فکر، ضربان قلب بالا، تلاش 
، فریادهای پر از استیصال و درماندگی،  برای یافتن راهی برای فرار
از  کــه برخی  از نمایشنامه سیاهی اســت  ک  ــرده هولنا چند پ
مسافربران شخصی با نیات پلید خود برای مسافران زن و دختر 
اجرا کردند و جان‌شان را گرفتند. آنها در حالی قربانی جنایت 
شدند که پلیس بارها هشدار داده است مسافران خانم هرگز 
سوار خودروهای مسافربر شخصی غیرمجاز نشوند و در صورت 
تغییر مسیر و هرگونه اقـــدام خــاف عــرف بــا پلیس 110 تماس 
بگیرند. در آخرین و تازه‌ترین مورد از این دست حوادث، چند 
روز پیش یک زن 55 ساله اهل لامرد به قتل رسید. این زن روز 
حادثه برای انجام کاری از خانه بیرون رفت، غافل از این‌که دو 
سرنشین یک خــودروی سمند از چند مسیر او را تعقیب کرده 
بودند. زن میانسال به تصور این‌که خــودروی سمند مسافربر 
است سوار شد اما سارقان او را به منطقه‌ای پرت برده و به قتل 

رساندند.
کسی اینترنتی دام راننده تا

، یک دختر 30 ساله به نام مریم آقابابایی  در پرونده‌ای دیگر
ــال 1405 در شــهــرکــرد اســتــان  ــاه سـ ــم اردیــبــهــشــت مـ روز دهـ
به  اینترنتی  کسی  تا راننده  یک  توسط  چهارمحال‌وبختیاری، 
قتل رسید و جسد سوخته او توسط یک چوپان پیدا شد. روز 
جنایت، مریم برای خرید داروی مادرش از خانه خارج شد. پس 
کرد و مدتی بعد سوار  کسی اینترنتی  از تهیه دارو درخواست تا
خــودرو شد اما تلفن همراه مریم خاموش و از دسترس خارج 
بود. خانواده که نگران شده بودند، موضوع را به پلیس اطلاع 
کنش بانکی و بررسی دوربین‌های  دادند. پلیس نیز با بررسی ترا
ــوار یــک خـــودرو شــده اســت.  مداربسته، دریــافــت کــه مریم س
ــه داشـــت یــک چــوپــان با  درحــالــی‌کــه بــررســی‌هــای پلیس ادامـ
گله‌اش در مناطق  کرد سگ‌های  گرفت و اعــام  پلیس تماس 
کوهستانی اطراف شهرکرد به چیزی مشکوک شده‌اند. او پس از 
مراجعه به محل، با جسد سوخته زنی مواجه شد. خانواده مریم 
جسد او را در حالی‌که هنوز بخشی از صورتش قابل شناسایی 
بود، تأیید هویت کردند. با کشف جسد مراحل شناسایی متهم 
آغاز و او پس از دستگیری انگیزه خود از ارتکاب قتل را سرقت 
طلاهای مریم اعلام کردبنا به گفته های یکی از بستگان مریم در 
گفت و گو با  رسانه‌ها، متهم اعتراف صریحی نکرده و مدعی شده 
انگیزه‌‌اش سرقت بــوده اســت. با این‌که جسد مریم سوزانده 
ــدارک مقتول نیز  گوشی و م شــده امــا طلاهایش پیدا نشده و 
همراه جنازه سوزانده شده تا متهم ردی از خود به جا نگذارد. 
بازپرس پرونده به خانواده اعلام کرده که پرونده پیچیده است 
و باید تحقیقات بیشتری انجام شــود. پلیس هنوز اطلاعات 
دقیقی از متهم به قتل به ما نداده، چون خانواده مریم در شرایط 
خوبی نیستند و فامیل و حتی اهالی این شهر هم از این اتفاق 

شوکه شده‌اند. 
آخرین سفر ملیکا

پیش از قتل مــریــم، ملیکا 22 ســالــه، بهمن 1404 قربانی یک 
که هنوز  کشته شد  مسافربر شخصی شد. ملیکا در شرایطی 
پرونده الهه حسین‌نژاد که او هم توسط یک مسافربر شخصی 
کن قرچک ورامین و دانشجوی  به قتل رسید، باز بود. ملیکا سا
ترم آخر رشته گرافیک بود و می‌بایست یک ماه بعد، از پایان‌نامه 
کند. او عــاوه بر تحصیل، به‌عنوان طــراح در یک  خــود دفــاع 

شرکت تولید محصولات غذایی حوالی میدان آرژانتین تهران 
گرداندن ملیکا  نیز مشغول به کار بود. اغلب روزها پدر برای باز
به ایستگاه متروی نیروی هوایی می‌رفت اما روز هفتم بهمن، 
ملیکا حوالی ساعت 17 و پس از پایان کارش با پدر تماس گرفت و 
گفت تنها به خانه بازمی‌گردد. پدر هرگز فکرش را هم نمی‌کرد این 
آخرین باری خواهد بود که صدای دخترش را می‌شنود. با این‌که 
گهان تغییر مسیر داد.  ملیکا به راننده آدرس داده بود اما او نا
ملیکا به سرعت متوجه ماجرا شد، اعتراض کرد و سپس با یکی 
از دوستانش تماس گرفت و لوکیشن محلی را که راننده در  حال 
رانندگی بود، برای او ارسال کرد. پس از آخرین تماس، تلفن همراه 
ملیکا خاموش شد و خانواده که نگران وضعیت دخترشان شده 
بودند، با مراجعه به پلیس قرچک، مفقودی او را اعلام کردند. 
مــرد کــشــاورزی که بــرای سرکشی به مــزرعــه‌اش در حوالی یک 
کانال آب در جاده حسن‌آباد فشافویه رفته بود، جسد دختر 
را پیدا کرد و موضوع را به پلیس اطلاع داد. سرانجام متهم به 
قتل دستگیر شد. به گفته رسانه‌ها، متهم 39 ساله در اظهارات 
کانال‌های تلگرامی  که به‌عنوان ادمین و مدیر  گفته بود  خود 
و  می‌کرده  فعالیت  لوازم‌خانگی  و  اسباب‌بازی  فروشگاه‌های 
ماهانه حدود 100 میلیون تومان درآمد داشته است. او مدعی 
شده با اختلال و قطع اینترنت، درآمدش دچار مشکل شده و 
به همین دلیل به مسافرکشی روی آورده که در نتیجه این قتل 

رخ داده است. 
قصاص قاتل الهه

همین چند روز پیش بود که حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد 
در زنـــدان اجـــرا شــد. الــهــه ۲۴ ســالــه نیز قربانی یــک مسافربر 
شخصی شد. خرداد ۱۴۰۴ انتشار تصاویر متعدد الهه در فضای 
مجازی و اعلام مفقودی او از سوی خــانــواده‌اش، حاضران در 
کنند.  این فضا و پلیس را به تلاش واداشــت تا ردی از او پیدا 
الهه  قاتل  و  نتیجه رسید  به  روز سرانجام   ۱۱ از  انتظارها پس 
دستگیر شد. او ابتدا زیر بار ارتکاب جرم نمی‌رفت اما سپس لب 
به اعتراف گشود. جسد کشف و با اعتراف بهمن به ارتکاب قتل، 

او به سزای اعمالش رسید.
کستانی  قتل زن تا

20 مردادماه سال 1403 بود که خبر مفقودی یک زن سالخورده 
کستان استان قزوین چرخید. شهر در  دهان به دهان در شهر تا
سکوتی وحشت‌آور فرو رفت و بسیاری از اهالی تلاش کردند تا 
ردی از زن سالخورده پیدا کنند. به گفته فرمانده انتظامی استان 
قزوین با اعلام مفقودی زن سالخورده، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت و پس از مدتی مشخص شد ‌فرد مفقودی در 
کستان سوار یک دستگاه خودروی  یکی از خیابان‌های شهر تا
مسافربر شخصی شده و بعد از آن هیچ نشانی از او به دست 
گاهان اقدام به شناسایی راننده خودرو کرده  نیامده است. کارآ
کستان  و موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای تا
بازجویی‌ها  رونــد  در  متهم  کنند.  دستگیر  را  او  و  شناسایی 
سرانجام پرده از راز مفقودی زن سالخورده برداشت و به قتل او 
اعتراف کرد. براساس اعلام این مقام انتظامی، متهم 33 ساله 
این پرونده، انگیزه خود را سرقت طلا و جواهرات مقتول اعلام 

کرده است. 
ثبت نشدن هویت راننده

این قتل‌ها در حالی رخ داده که پلیس بارها در مورد خطرات 
ــردم هــشــدار داده  اســتــفــاده از مــســافــربــرهــای شخصی بــه مـ
کمیسیون عــمــران و حمل‌ونقل شـــورای شهر  اســـت. رئــیــس 
تهران نیز می‌گوید مسافرکشی با خــودرو شخصی، فقط یک 
مسأله خدمات شهری نیست و بلکه یک تهدید امنیتی برای 
خانواده‌هاست. البته پلیس راهــور تهران هم استفاده از این 
نوع وسیله نقلیه را تهدیدی مستقیم برای جان مسافر و راننده 
می‌داند، با این حال برخی از مردم برای فرار از انتظار و رسیدگی 

سریع به امور روزانه خود، این خطر را به جان می‌خرند.
کانون وکلای مرکز، حقوقدان و  علی نجفی توانا، رئیس اسبق 
استاد جرم‌شناسی نیز در بررسی ابعاد جرم‌شناختی قتل‌های 
قتل‌های  آسیب‌شناسی  گفت:  عبوری‌  مسافربر‌های  با  اخیر 
، به‌دلیل تنوع در نوع  مربوط به مسافر در اتومبیل‌های مسافربر
بزه، شرایط مجرم، زمان و مکان، در یک چارچوب واحد قابل 
کسی‌های مجاز که  بررسی و ارزیابی علمی نیست: »رانندگان تا
خودرو و هویت آنها شناسایی شده و دارای مجوز هستند، کمتر 
دست به چنین جنایاتی می‌زنند. این جنایت‌ها اغلب مربوط 

که به‌صورت اتفاقی و بدون مجوز فعالیت  به رانندگانی است 
، با اهدافی  می‌کنند و با شناسایی سن، جنسیت و شرایط مسافر
، اقدام به  که از پیش در ذهن دارند، اغلب برای سرقت یا تجاوز
کــردن مسافر، در جریان  ارتکاب جــرم می‌کنند یا پس از ســوار 

مسیر مرتکب جرائمی همچون سرقت یا تعرض می‌شوند.«
ــه داد: »در پــرونــده معروف به »بــاغ خرمالو«، فــردی با  او ادام
خودروی شخصی و بدون مجوز اقدام به سوار کردن زنان، عمدتا 
دختران مجرد، می‌کرد. این ‌فرد با تهدید، قربانیان را به باغی 
منتقل  کرده و مورد تعرض قرار می‌داد. در مصاحبه‌ای که بیش 
از ‌10سال پیش با او داشتم، با وجود این‌که این ‌فرد متاهل بود 
اما انگیزه‌اش را از منظر روان‌شناسی نوعی انتقامگیری عنوان 
می‌کرد. او مدعی بود زمانی که کودک بوده، به خواهر 13 ساله‌اش 
کنش، احساس خشم  تعرض شده و به دلیل ناتوانی پدر در وا
و ناراحتی عمیقی در او شکل گرفته و اقداماتش را نوعی انتقام 
از خانواده‌ها می‌دانست. هرچند قربانیان را نمی‌شناخت اما 
حس انتقام در او به‌صورت کورکورانه رشد کرده و او را به ارتکاب 

جرم سوق داده بود.«

تلنگر

جویندگان کار ،  اسیر  آدمربایان 

ــا هــمــدســتــی  ــه بـ مـــــردی کـ
دوســـــتـــــان فــــــــــراری‌‌اش، 
می‌ربود  را  کــار  جویندگان 
ــه، ــجـ ــنـ ــکـ شـ از  ــد  ــ ــعـ ــ بـ  و 

از خانواده‌هایشان اخاذی 
ــر شــد.  ــگــی ــرد، دســت ــ ــی‌ک ــ م
هـــمـــدســـتـــانـــش مـــتـــواری 
گــروگــان نیز از  شــدنــد و دو 

اسارتگاه نجات یافتند. 
ــای پایانی نیمه  گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، روزهـ بــه 
اول شهریور امسال، مــردی با حضور در شعبه دهم 
بازپرسی دادســرای جنایی تهران در شکایتی اعلام 
ــوده و در قــبــال آزادی او  ــ ــده‌ای پــســرش را رب ــرد،عـ کـ
کــرده‌انــد. با دستور قضایی پرونده  درخــواســت پــول 
گاهی تهران ارسال  برای ادامــه تحقیقات به پلیس آ
گفت‌: پسر 25 ساله‌ام  کی در تشریح ماجرا  شد و شا
کــار از افغانستان بــه تــهــران آمــده بــود و تلفنی  ــرای  ب
با او حرف مــی‌زدم. یک هفته هرچه به تلفن او زنگ 
که آنها نیز  زدم، خاموش بود. از دوستانش پرسیدم 
از پسرم خبری نداشتند. در ادامــه مــردی غریبه به 
تلفن همراهم زنگ زد و مدعی شد پسرم را ربــوده و 
در اسارتگاه اوست و برای آزادی‌اش درخواست 2000 
دلار کرد. سپس صدای ناله‌های پسرم را برایم پخش 
کرد. مطمئن شدم او ربوده شده است. ‌وی افزود‌: به 
سختی توانستم 500 دلار از طریق رمز ارز به حساب 
کنم. سپس 80 میلیون تومان دیگر  اعلامی او واریــز 
خواست که آن را هم به حسابی در ایران واریز کردم 
اما او همچنان تهدید می‌کرد باید بقیه پول را در قالب 
ارز دیجیتال به حساب او واریز کنم اما نتوانستم بقیه 
کنون می‌ترسم پسر  کنم و ا پول درخواستی را فراهم 

مرا به قتل برسانند. 
که خانواده  تحقیقات پلیسی ادامــه داشــت تا ایــن 
گفتند  دیــگــری نیز بــه اداره پلیس تــهــران آمــدنــد و 
کار می‌کرده از سوی افــرادی  که در تهران  بــرادرشــان 
ربوده شده و آدمربایان برای آزادی او ارز دیجیتال و 
پول ایرانی، همراه یک گوشی خواسته‌اند. 60 میلیون 
تومان و گوشی را از طریق پیک به بوستانی در جنوب 
گذاشتیم  تهران رساندیم و پشت دیواره مخروبه‌ای 
اما نتوانستیم هنوز 3000 دلار را به‌عنوان ارز دیجیتال 
به حساب‌شان واریز کنیم. می‌ترسم برادرم را به قتل 

برسانند. 
این در حالی بود که معلوم شد پول‌های خواسته شده 
بیشتر به حساب‌هایی واریز شده که مالکان آن افراد 
معتاد بوده‌اند. مأموران به دنبال آدمرباها بودند که 
روزهای پایانی هفته گذشته پی بردند با پول واریزی 
به یکی از حساب‌ها از یک فروشگاه خریدهایی انجام 
شده است. با حضور مأموران و بررسی فیلم مداربسته 
تصویر مــردی ایــرانــی یافت شــد. بــا مشخص شدن 
روز پیش در مخفیگاهش در  هویت متهم، وی دو 

جنوب تهران شناسایی و بازداشت شد. 
‌متهم که در تحقیقات منکر ارتکاب جرم بود سرانجام 
اعتراف کرد و گفت‌: فهمیدم یکی از دوستانم کارگری 
ــاذی از  ــوده و پــس از اخـ ــار مــی‌کــرد، ربـ را کــه بــرایــش ک
گــروگــان را پــس از دو  خـــانـــواده‌اش در قــبــال آزادی‌‌، 
کــرده بــود. با اطــاع از ایــن اتفاق  هفته شکنجه آزاد 
گرفتم  من هم چون مشکلات مالی داشتم تصمیم 
با دو همدست فــراری‌ام به همین شیوه آدمربایی و 
گروگان‌ها را در خیابان شناسایی و به  اخاذی کنیم. 
کار با دستمزد بالا با خودمان به خانه قدیمی  بهانه 
می‌بردیم و به اسارت می‌گرفتیم. سپس در تماس با 
اخــاذی  گروگان‌ها  آزادی  قبال  در  خانواده‌هایشان 
می‌کردیم. با ترفند اجاره کارت‌های بانکی افراد معتاد، 
پولشویی از راه اخاذی‌ها را انجام می‌دادیم. بعد از 

اخاذی‌ها هم گروگان‌ها را رها می‌کردیم. 
با اعتراف او مأموران در اسارتگاه آدمربایان دو گروگان 
را که به غل و زنجیر کشیده شده بودند نجات دادند. 
معلوم شد مدتی متهم و دو همدستش متواری‌اش به 
شیوه مشابه افراد را ربوده، زندانی و شکنجه کرده و در 
قبال آزادی آنها از خانواده‌هایشان اخاذی می‌کردند. 
قبل از این‌که پلیس سر برسد هشت نفر دیگر آنجا 
که بعد از اخــاذی از خانواده‌هایشان  گروگان بودند 
آنها را رها کرده بودند اما چون خانواده دو گروگان در 
اسارتگاه  در  همچنان  نپرداخته،  را  کامل  پول   بند، 

مانده بودند. 
احسان شکیب‌نژاد، بازپرس شعبه دهم دادســرای 
جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: متهم 
در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات برای دستگیری 
 همدستان فــراری او و رازگشایی از دیگر جرایم‌شان 

ادامه دارد.

 هشدار پلیس در مورد استفاده
 از مسافربرهای شخصی

گــاهــی فــراجــا هــم با  مــعــاون فرهنگی و اجتماعی پلیس آ
اشـــاره بــه ضـــرورت هوشیاری شــهــرونــدان هنگام برخورد 
با مسافربر‌های شخصی و غیرمجاز اظهار داشــت: »این 
خــودرو‌هــا بــدون آن‌کــه مشخصات‌شان در سامانه‌های 
مربوطه ثبت شده باشد، اقدام به تردد و جابه‌جایی مسافر 
می‌کنند.« سرهنگ محمد شریفی با بیان این‌که فعالیت 
برخی از مسافربر‌های غیرمجاز در سطح شهر، زمینه‌ساز 
جرائم مختلف می‌شود با اشاره به گزارشی در این خصوص 
افــزود: »در پی افزایش سرقت‌های به عنف تحت عنوان 
ــودرو پــژو روا و  مسافربر توسط سرنشینان دو دستگاه خ
پراید در سطح شهر مقدس مشهد، موضوع شناسایی 
کشف و اســتــرداد امـــوال مسروقه  و دستگیری ســارقــان، 
گاهی قرار  کــار مــأمــوران پلیس آ به‌صورت ویــژه در دستور 
گاهان این استان با انجام  کرد: »کارآ گرفت.«وی تصریح 
اقدامات فنی طی یک عملیات یکی از سارقان را دستگیر 
گاهی به همدستی  آ کردند. وی پس از انتقال به پلیس 
هفت سارق و دو مالخر دیگر اعتراف کرد.«معاون فرهنگی 
گاهی فراجا با بیان این‌که تمام متهمان  و اجتماعی پلیس آ
در یک عملیات پلیسی به‌صورت همزمان دستگیر شدند، 
عنوان کرد: »پلیس در تحقیقات به عمل آمده و همچنین 
کنون 58 فقره از  مواجهه حضوری متهمان با مالباختگان تا
سرقت‌ها را کشف کرده است.«سرهنگ شریفی توصیه کرد: 
»شهروندان به‌خصوص بانوان برای حفظ امنیت خود در 
هیچ شرایطی به تنهایی سوار خودرو‌های مسافربر غیرمجاز 
نشوند و چنانچه در شرایط اضطرار قصد استفاده از این 
وسایل را دارند بهتر است مشخصات خودرو را به بستگان 
خود اطلاع داده و به محض مشاهده هرگونه رفتار مشکوک 
ع‌وقــت بــا مرکز  گهانی مسیر‌، مــراتــب را در اســر یــا تغییر نا
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.« وی هشدار داد: 
»مجرمانی که در پوشش مسافربر قصد سرقت از هموطنان 
گــاهــی در بــرخــورد با  گــاهــان پلیس آ کــارآ را دارنـــد بدانند، 
این‌گونه جرائم قاطعانه برخورد کرده و با بهره‌‌گیری از آخرین 
روش‌های کشف علمی جرم آنها را شناسایی و در کمترین 

زمان ممکن دستگیر خواهند کرد.«

برش

گاهی فراجا درباره خطرات استفاده از مسافربرهای شخصی هشدار داد معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس آ

زن میانسال به‌عنوان مظنون اصلی مرگ شوهرش 
بازداشت شد. این در حالی است که پزشکی قانونی 
علت مرگ شوهر او را مسمومیت با سیانور اعلام کرد 
و خانواده‌ همسرش از عروس‌شان به اتهام قتل عمد 

شکایت کرده‌اند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی شهریور 
از  گاهی تهران  آ با حضور در پلیس  امسال مــردی 
عروس خانواده‌شان به اتهام قتل برادرش شکایت 
کرد و گفت‌: برادر‌ میانسالم سال‌ها قبل ازدواج کرد 
و دارای فرزندانی است. او اختلافاتی با زنش داشت 
و این اواخر دامنه این اختلافات بیشتر شده بود. 
چند مرتبه با میانجیگری ما به دعوا و درگیری‌شان 
ــاره ادامــه پیدا  پایان دادنــد اما اختلافات‌شان دوب
کرد. یک روز همسرش به ما زنگ زد که حال برادرتان 
خوب نیست و در بیمارستان بستری شــده. من و 
دیگر اعضای خــانــواده خــودمــان را به بیمارستان 

رساندیم. برادرم تحت مراقبت پزشکی بود اما بعد از ساعاتی فوت کرد.  
کنند. ما هم گفتیم  وی افــزود‌: پزشکان نتوانستند علت مرگ او را مشخص 
شاید چون اعتیاد داشته همین مسأله باعث فوتش شده. جسد او به پزشکی 
قانونی رفت تا علت مرگش مشخص شود.  بعد هم جواز دفن برادرمان صادر 
کــردیــم. در ایــن مــدت هم عروس‌مان  گرفتیم و دفــن  شــد. ‌جسد را تحویل 
کمتر  زیــاد با من و بقیه اعضای خانواده ارتباط نداشت. بچه‌هایش را هم 
کی ادامه داد: چند ماه از مرگ برادرمان گذشته بود که  ملاقات می‌کردیم. ‌شا
به‌تازگی از پزشکی قانونی پیگیر علت مرگش بودم که مطلع شدم علت مرگ 
او مسمومیت با سیانور بوده. موضوع را به بقیه اعضای خانواده ‌بازگو کردم 
و همه در شوک هستیم. با توجه به این‌که عروس‌خانواده اختلافات زیادی 
با برادرمان داشت گمان می‌کنیم او را به قتل رسانده باشد. به نمایندگی از 
اعضای خانواده‌‌ آمده‌ام اداره پلیس تا از عروس‌مان به اتهام قتل عمد شکایت 
کنم. ‌با جمع‌بندی ایــن اطــاعــات و با هماهنگی قضایی عــروس خانواده 
به‌عنوان مظنون اصلی مرگ شوهرش تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و دو 

روز پیش بازداشت شد. ‌وی در تشریح ماجرا گفت: 
شوهرم سال‌ها بود اعتیاد داشت. بارها او را در کمپ 
که می‌آمد مصرف مــواد را  کــردم امــا بیرون  بستری 
دوبــاره از سر می‌گرفت. او حاضر به ترک اعتیادش 
نبود. همین باعث شد همیشه با هم درگیر باشیم. 
او کتکم می‌زد و ‌شرایط زندگی را برایم بهتر نمی‌کرد.  
اعتیاد او باعث شده بود دچار مشکلات متعددی 
شویم و همه اعضای خانواده را به دردسر بیندازد. 
گرفتم و دوستش ضامن او شد.  رفتم از بانک وام 
مدت‌ها بود که اقساط آن را پرداخت نمی‌کرد و او را 

به دردسر انداخته بود.  
زن میانسال ادامــه داد: من با دوست او که ضامن 
ــان شــده بــود حــرف زدم تا مدتی فرصت دهد  وام‌م
مشکل را حل کنم. همین موضوع باعث آشنایی من 
با او شد اما شوهرم از ماجرا خبر نداشت. بیشترتلفنی 
و چند مرتبه هم ملاقات‌هایی با او داشتم. او به من 
قول داد شوهرم را به کمپ ببرد و برای مدتی طولانی بستری کند تا اعتیادش 
را ترک کند. آن روز شوهرم از خانه بیرون رفت. بعد از ظهر به من بارها زنگ زد 

و خواست یک میلیون تومان به‌ حسابش واریز کنم. 
‌وی افزود: نمی‌خواستم آن را پرداخت کنم. چون می‌ترسیدم این پول را هم 
ببرد و خرج مواد کند. آن‌قدر زنگ زد که خسته‌ام کرد و مجبور شدم پول را 
واریز کنم. دیگر از شوهرم خبری نشد که او را کمپ بستری کنم. عصر وقتی به 
خانه آمد رنگ بر چهره نداشت و حالش بد بود.  مقابل بچه‌ها تلو‌تلو می‌خورد. 
کــرد  و افتاد و  آخر هم تعادلش به هم خــورد و پایش به میز مبلمان برخورد 
کنون متوجه شدم مرگ  بیهوش شد. او را ‌به بیمارستان رساندم اما فوت شد. ا
او مسمومیت با سیانور بوده.  من در مرگ او نقشی نداشته‌ام و خانواده‌اش 

اشتباهی از من شکایت کرده‌اند. 
گاهی تهران  سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آ
بزرگ با تایید این خبر گفت‌: تحقیقات از متهم زن به‌عنوان مظنون اصلی 

پرونده در حالی ادامه دارد که مرد آشنا نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.  

وس را گرفتار کرد  ، عر مرگ شوهر با سیانور ن با چوبه   ‌دار گره خورد ز  نقشه داماد برای                                        مادر


